
مختصری درباره سریال »کارآگاه حقیقی«

کارآگاهیکههرتماشاگریرامرعوبمیکند
فرهنگــی/ وفــور شــبکه های کابلــی اجازه 
داده تا داستان های متنوعی در شکل های 
متفــاوت تعریــف شــود و دوران طلایــی 
سریال ســازی شــکل بگیــرد. در یک دهه 
اخیــر ســریال ها کیفیــت خــوب خــود را 
حفــظ کرده انــد. کمپانی هــای بــزرگ بــا 
تولیــد وعرضــه ســریال  بــرای مخاطبان 
در سراســر جهــان ذائقه ســازی کرده اند تا 
پیگیری فراز و نشــیب مهیج داستان های 
دنبالــه دار به دغدغه میلیون ها مخاطب 
بــدل شــود. به لطــف نپیوســتن ایــران به 
همیــن  از  بســیاری  کپی رایــت  قوانیــن 
ســریال ها در دســترس مخاطــب ایرانــی 

و   HBO نتفلیکــس،  تولیــدات  و  اســت 
دیگــر شــبکه های تلویزیونــی به صــورت 
همزمــان در ایران هم پیگیری می شــود. 
اگــر ســراغ علاقه منــدان جــدی ایــن آثار 
بروید و از آنها بخواهید فهرســتی کوتاه از 
ســریال های پرکشــش این شــبکه ها یا به 
طــور خاص شــبکه HBO را معرفی کنند 
به طور حتم فصل اول »کارآگاه حقیقی« 
در این فهرســت قرار می گیرد. این سریال 
در فصــل اول تحقیقــات دو پلیــس برای 
یافتــن یک قاتل ســریالی را در بازه زمانی 
17 ســال روایت می کند. طبق گفته خالق 
»کارآگاه حقیقی«، داســتان این سریال از 

روی داستانی واقعی اقتباس شده است. 
در منطقــه پانچــوالا در ایالــت لوئیزیانــا 
پرونده ای قضایی براســاس یک رســوایی 
اخلاقی در کلیسایی به نام Hosana شکل 
گرفته بود کــه گروهی از افرادی کــه دارای 
مشــکلات روانی بودند از آن کلیســا برای 
انجــام جنایاتی علیه کــودکان و حیوانات 
اســتفاده می کردند. مدیر و کشیش وقت 
آن کلیســا در اعترافــات خــود بیــان کرده 
کــه جنایات این گروه که در قالب مراســم 
راســتای  در  می شــدند  انجــام  مذهبــی 
موضوعات شیطان پرستی قرار داشته اند. 
بخش عمده جذابیت این سریال به طور 

حتــم حضــور و بازی متیــو مک کانهی در 
نقش راست کول است. او از یکسو میل به 
مرموز بودن دارد و از سوی دیگر اهل نقش 
بازی کردن است و با همین شیوه بهترین 
اعتراف هــا را از سرســخت ترین مجرمان 
می گیرد. شــیوه بازیگری او هر تماشاگری 
را مرعوب می کند. سریال خوش ساخت 
»کارآگاه حقیقــی« بــا روایــت داســتان در 

چند خط زمانی، از آن دست سریال هایی 
است که تنها با یک قسمت هر بیننده ای 
را ترغیــب بــه پیگیــری داســتان می کند. 
میشــل موناهن، مایکل پاتس، کوین دان 
و تــوری کیتلــز دیگــر بازیگران فصــل اول 
»کارآگاه حقیقی« هســتند که محبوبترین 
فصل این ســریال اســت. علاوه بر داشتن 
دو ستاره سینمایی معتبر )متیو مک کانهی 

و وودی هارلســون( در نقش هــای اصلی، 
عمده موفقیت این سریال وحدت نگاهی 
اســت که بر ســریال حاکم است و حاصل 
کارگردانی همه قسمت های آن توسط یک 
نفر است. تا جایی که این سریال 8 قسمتی 
را تبدیل به یک فیلم بلند سینمایی کرده 
اســت. نیــک پیزولاتو فیلمنامــه تک تک 
قســمت ها را نوشــته و کــری فو کونــاگا آن 
را کارگردانــی کــرده اســت. این ســریال به 
سبک آنتولوژی ساخته شده است، یعنی 
در انتهای هر فصل، داستان خاتمه یافته 
و فصــل بعــد با داســتانی متفــاوت و تیم 

بازیگری جدید ساخته شده است.

نما
سی

فه 
کا

ان
ست

دا

 

یک ســاعتی می شد که از مردنم گذشته 
بــود، درســت همین جــا کــه الان رهــا و 
بی خیال ایستاده ام و شب چشم هایم را 
بسته  است و دارم با پاهایم شاخه هایشان 
را می سابم، روی پلِ سرویِ آخرِ خیابان 
جامه دران، جایی که بهترین جای جهان 

بود برایم، مرده ام.
افشار چشــم هایش را روی هم فشار 
می داد و خیلی ناراحت و برافروخته زل 
زده بــود بــه زمیــن، ابروهــای در هم فرو 
رفتــه اش دردی شــبیه بــه درد از دســت 
دادن آفتاب برای روزهای کوتاهِ زمستان 
بود که پشتشــان برف نشسته است، درد 
از پشت چشم-های بسته هم پیداست. 
چشــم های بســته ام درســت روبــه روی 
چشــم های افشــار بــود، هرچه بــود الان 
وقتــش رســیده بــود کــه بگویــم، کمــی 
ترســیده بودم، دهانم خشک شده بود، 
تنم ســنگین شده بود، شــب آمده بود و 
با وجــود تاریکی ای که با خــودش آورده 
بــود و تمــام جهــان را بغــل کرده بــود و 
همین طور مردنم، می توانســتم خیلی 
خوب حس کنم خونی که از سرم رفته به 
دلیل سردی هوا، دلمه بسته و لکه  قرمز 
بزرگی دور تا دور جنازه ام و روی کفِ سبز 
رنگ پل انداخته است. تندی باد آرامم را 

بریده است. باد مرده ها را می برد.

امــروز صبــح خیلی جــدی تصمیم 
گرفتم بمیرم که اگر مرده باشــم، شــاید 
بهتــر بتوانــم افشــارِ همیشــه ســخت را 
نــرم کنــم و خــودم را بــه او بقبولانــم تــا 
بلکــه از خــودم بگــذرم و دور شــوم و بــا 
آن ها یکی شــوم و پلی شــوم بر گذشتن 
بــود  آن  راهــش  نزدیک تریــن  مــردم، 
کــه در ســاعت های اول روز از روی پــل 
می گذشــتم، ســروهای رونده ذاتــاً از باد 
گریزاننــد و بــاد گویــی ایــن را فهمیــده و 
امان شــان را بریده بود، باد سروها را هم 
بــا خــودش می برد، مــن اما هرگــز از باد 
بــدم نیامده بــود. مردم فقط شــب ها از 
روی پلِ ســروی می گذشــتند و تابه حال 

در روز هرگز کســی از روی آن عبور نکرده 
بــود. محلی هــا گفته بودنــد: اگــر در روز، 
وقتی که آفتاب هنوز ســرخ است و کامل 
ســر بر نیاورده از روی پل بگذری، سروها 
تــاب تحمــل ات را نمی آورنــد و بی تاب 
می شوند و از هم باز می شوند و یک مرتبه 
دهانــی بــه بزرگــی دهــان ســه تمســاح 
بــالا می آید و تــو را از شــر جهان خلاص 

می کند، باید انجامش می دادم.
در همیــن یــک ســاعت اول مردنم 
پنجگانــه  حــواس  کــه  بــودم  فهمیــده 
مرد گان بشدت قوی تر از حواس زنده ها 
کار می کند، ســنگینی زیــادی روی بدنم 
حس می کــردم، چیزی شــبیه به ضربه 

زدن کــفِ پــا روی کمــرم، دســت هایم 
هــم لحظه به لحظه طرف جلو کشــیده 
می شد، انگار دسته دسته مردم دارند از 
روی آدم رد می شــوند، پیش تــر که زنده 
بودم و هــزار بار هزار آدمیــزاد را روی پلِ 
ســروی زندگــی کــرده بــودم و آرزو کرده 
بــودم که کاشــکی روزی برســد کــه خودِ 
پل باشــم، هرگز هیچ بویی از مشامم رد 
نشده بود و هربار با تعجب رهایش کرده 
بودم و رفته بودم، حتی بوی خود سروها 
هم نمی آمد، یا بوی شب! یا بوی خودم! 
اما حالا که مرده ام بوی چســبناک ســرو 
همــه  وجودم را پر کرده اســت، بوی آب، 
بوی روح هزار آدمیزادی که سروها آن ها 

را بلعیــده و در خود جمع کرده اند، بوی 
بادی که عصرها شروع می شد و تا صبح 
یــک بنــد دور ســروها می چرخیــد، بوها 

همه را در خود گرفته بودند.
مرده ها موجودات عجیبی هســتند، 
بــا خــودم فکر می کنــم اگــر مرده ها هم 
می مردنــد حــواس پنج گانــه  در آن هــا 
پس از مرگ از بین می رفت یا شــدید تر 
می شــد؟ شاید شدیدتر می شد. روی پل 
هنــوز خلوت بود و مردم نیامده بودند تا 
شب شــان را صبح کنند. باد شروع کرده 
بــود و داشــت لج بــازی قدیمــی اش را 
خالی می کرد، گویی هزار سال است با ما 
دشــمنی دارد.  قبل ترها شنیده بودم که 

11 درخت ســرو رونده در یک شب برفی 
تصمیــم گرفته بودند یکی شــوند و پلی 
بســازند و هر دو طرف خیابان شهر را که 
به هیچ جا نمی رسید به هم برسانند. از 
برپا شــدن پل پیدا بود که یکی از ســروها 
ده تــای دیگــر را قانع کرده کــه تن به این 
کار بدهند، چون درست مثل یک ستون 
فلزی پهن و بزرگ دوطرف پل ایســتاده 
بــود و ده تــای دیگر ســتون های کوچکی 
شــده بودند کــه کفه  پل را بــه پایه  اصلی 
متصل کــرده بودند و یکی شــده بودند، 
کفه ای که شاخ و برگ هایشان بود، در این 
لحظه از ته قلبــم آرزو کردم که ای کاش 
ســرو رونــده بــودم و بعد از چنــد تلاش 
نافرجــام برای ارتباط گرفتن و پیوســتن 
بــه گروه آن ها، بالاخره روزی ســروِ رونده 
رئیس که لابد اســمش هم افشــار بود با 
بی تفاوتی مرا کنار می کشید و می پرسید: 
که چــرا می خواهم با آن ها یکی شــوم و 
لابــد من هم گفته بودم که؛ »کدام ســرو 
به بــالای دوســت مانند اســت.« همین 
الان کــه بــاد شــروع کــرده بــه چرخیدن 
روی پــل و من ایســتاده ام و پــای چپم را 
روی شــاخه  کلفت و سبزِ شان گذاشته ام 
و می سابم شــان و دارم این هــا را برایتان 
را  راســتش  نمــرده ام،  هنــوز  می گویــم 
بخواهید هرگز نمرده ام، اما برای شروع 
داســتان چیزی تکان دهنده تر از مردنم 

نداشتم که بگویم.
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کوتاه درباره نمایش عروسکی »خانه برناردا آلبا« به کارگردانی زهرا صبری

همزیستیعروسکهاوانسانها

امســال زهرا صبری با نمایش »خانه برناردا آلبا« که پیش از این بارها در ایران و چندین 
کشــور دیگــر روی صحنه رفته و از آثــار قابل توجه این کارگردان کهنه کار اســت در بخش 
میهمان هجدهمین جشــنواره عروســکی تهران مبارک حضور دارد. مــروری به کارنامه 
صبری به عنوان کارگردان، نویســنده، طراح عروســک و صحنه ما را به ســی ســال پیش 
برمی گرداند یعنی زمانی که »مروارید مرمری « را در تالار شــماره ۲ مجموعه تئاترشــهر 
روی صحنــه برد؛ در دهه هفتاد یعنی ســال 1۳7۳ و وقتی جشــنواره نمایش عروســکی 
تهــران- مبارک،  پنجمیــن دوره خود را تجربه می کرد صبری اولین حضــورش را در این 
جشنواره با نمایش »چرا؟« به عنوان اثری برای مخاطب بزرگسال تجربه کرد و حالا و در 
هجده سالگی این جشنواره او به عنوان شناخته شده ترین کارگردان ایرانی تئاتر عروسکی 

در حوزه بین المللی، باز هم با نمایشی که 
بزرگســال ها مخاطبان اصلی اش خواهند 
بــود و بــا نمایــش »خانه برنــاردا آلبــا« در 
جشنواره هجدهم حضور دارد؛ نمایشی که 
اولین بار 1۰ سال پیش، یعنی دقیقاً، مرداد 
1۳8۹ در تــالار ســایه مجموعه تئاترشــهر 
روی صحنــه رفــت و ســال 1۳۹۰ هــم ۵ 
اجرای عمومی در لندن داشت و آن جا هم 
بســیار مورد استقبال و توجه قرار گرفت. او 
درباره تفاوت این کار با آنچه 1۰ سال پیش 
روی صحنــه برده در گفت وگــو با خبرنگار 
»ایران تئاتــر« می گوید: »طبیعتاً 1۰ ســال 
از آن اجــرا گذشــته و حــالا می شــود گفت 
که تنها شــمایلی از آن »خانه برناردا آلبا« 
باقی مانده اســت. گذر عمری 1۰ ســاله بر 
مــن و بازیگرانم که همان بازیگران اجرای 
ســال 8۹  هستند بر جسم و جان همه مان 

مشــخص و در ایده پردازی هــا و نتایج حاصل از کنش ها و واکنش ها، نمودار اســت. مثلًا 
دیدار با »خانه برناردا آلبا«ی سال ۹۹ مانند دیدار با کسی  است که آخرین تصویرتان از او، 
مربوط به ۳۰ سالگی اش بوده و حالا ۴۰ ساله است و قطعاً طرز تفکر و شیوه نگاهش به 
جهان، بسته به کیفیت تجربه زیسته اش، تغییر کرده است.« او در اجرای عروسکی »خانه 
برناردا آلبا« که یکی از آثار شناخته شده و مشهور فدریکو گارسیا لورکاست تعریفی درست 
از دراماتورژی ارائه می دهد و در واقع با تلفیق انســان و عروســک نمایشنامه صحنه ای را 
به نمایشــی عروســکی تبدیل می کند. در روایت صبری از »خانه برناردا آلبا« برناردا یک 
موجود هولناک و بی رحم است  که هیچ لذتی از زندگی اش نبرده و به انسانی  سرکوب شده 
توســط خود و دیگران تبدیل شــده که حالا قصد دارد با بســتن زندگی و جریان معمول و 
طبیعی تلافی آنچه بر او گذشته را مثل انتقامی نرم، از دیگران بگیرد. برای برناردا تفاوتی 
ندارد که دختربزرگترش با ۳۹سال سن، قدم به مرز ویرانی بگذارد و یا دختر ۲۰ ساله اش 
همیــن اول زندگی از ســرکوب میل و عطش هــای درونش ویران شــود و در نهایت خود را 
بکشد. در نمایش »خانه برناردا آلبا« به کارگردانی زهرا صبری، رکسانا بهرام، ندا هنگامی، 
مهرنــوش بلمه، مهدی شــاه پیری ایفای نقش می کنند و علاقه منــدان می توانند این اثر 
را نیز مثل ســایر آثار هجدهمین جشنواره عروسکی تهران - مبارک در پلتفرم هایی مثل 

»تلویزیون تئاتر ایران«، »تیوال«، »نمایش نت« و »هاشور« به تماشا بنشینند.

 بـاد ســروها را 
خـواهد بـــرد


